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  تحليل زندگي، شخصيت و جايگاه علمي و ادبي راوندي

  

  *يداالله بهمني مطلق

 ** ملاحت نجفي عرب

  چكيده

ي دوم قرن ششم و اوايل قرن هفتم بـا وجـود شـهرتش از     مورخ و شاعر نيمه راوندي

انتشـار  . الصدور اما زندگي و شخصيتش چنان كه بايد شناخته شـده نيسـت   باب راحه

در اين مقاله مي كوشد نگارنده . الصدور گواه اين مدعاست حهي فارسي را مقدمهبدون 

الصـدور از   ي راحـه  زواياي مختلف زندگي و شخصيت علمي اين مورخ بزرگ را بر پايه

و در باب ادوار زندگي، تحصيلات، اعتقاد، انديشـه و   .هاي مختلف بررسي نمايد ديدگاه

اثـر گـذاريش بـر ديگـران سـخن       ارزش و جايگاه علمي و ادبي و تأثير او از ديگران و

راوندي از فردوسي در بين شاعران قبل از خود از همه بيشتر تـأثير پذيرفتـه و    .دبگوي

و   تعصـبات شـديد مـذهبي   . در بين معاصرانش به مجير بيلقاني ارادت بيشـتري دارد 

گـويي وا مـي    اش به ابوحنيفه گاه او را از راه انصاف دور مي كند و به خرافه دلبستگي

   .اردد

 .، اعتقادراوندي، راحه الصدور، زندگي: كليد واژه ها

__________________________  

  استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر*

   دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي سي ارشد كارشنامقطع دانش آموخته **
  17/1/89:تاريخ پذيرش مقاله 1/11/88:تاريخ دريافت مقاله
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  ي تحقيق پيشينه

هـاي   تنها در كتـاب . ي مستقلي در دست نيست پژوهش و مقالهدر باب موضوع حاضر 

آمده كه تحليـل  از احوال و آثار مؤلف تاريخ ادبيات و سبك شناسي اشارات مختصري 

اقبـال اگـر چـه در     عبـاس . گي راوندي به دست نمـي دهـد  جامعي از شخصيت و زند

بر ايـن اثـر    اي به فارسي ، اما مقدمهاند قديري داشتهالصدور تلاش قابل ت يح راحهحتص

لذا . براي همگان قابل استفاده نيست هم ي ايشان به زبان انگليسي مقدمه. اند ننگاشته

  .ي حاضر در زبان فارسي ضروري مي نمايد وجود مقاله

  تحليل زندگي و شخصيت راوندي

ملقب به  ههمـمحمدبن علي بن سليمان بن محمد بن احمد ابن الحسين بن 

نيمه  و هنرمندان شاعران ،مورخان ابكر از فضلا، دانشمندان، و مكنّي به ابي الدين نجم

  )39- 38، 1364راوندي، ( .ن ششم و اوايل قرن هفتم هجري استدوم قر

كه دكتر معين ولادتش  از تاريخ ولادت وي اطلاع دقيقي در دست نيست جز اين

منشأ  )، اعلام ذيل راوندي1364معين، ( .اند وشتهق ن. هـ  555-550هاي  را بين سال

در كودكي و اوقات تحصيل او، پدرش وفات «. سقط الرأس وي ولايت كاشان استو م

ي او به  خانواده ،در اصفهان روي داد ق.هـ 570ي  يافته و به سبب قحطي كه در سنه

تحصيل علم و  ي شديد به به خاطر علاقه) 405،  2، ج 1373بهار، (» .فقر دچار شدند

دانش از محضر دايي خود كه يكي از علماي زمان بود بهره بـرد و بـه قـول خـود وي     

  ) 39 ،1364راوندي، . (خاطر خطير او در انواع علوم دستگيرش شد
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بن علي الراوندي اسـت چنـين    بن محمد راوندي دائي خود را كه ابوالفضل احمد

  : كند معرفي مي

»فنون دانش به غايت كمال رسـانيده   ،چه .تم همه اوسدر انواع علوم مقد

است و اگر عبادي و علاء خواري در قيد حيـات بودنـدي انشـاي سـخن از او     

آموختندي و دقايق علم وعظ ازو اندوختندي، و او را درين معني تصـانيف و  

ازي استادست، در در فقه و خلاف و تفسير و حديث و لغت و شعر پارسي و ت

 ».مس است كه مانندش نه كـس ديـد و نـه شـنيد    ن الشخطّ و لغت اظهر م

  )40، وهم(

در خـدمت وي بـود و از محضـرش    ) 580-570ظـاهراً از  (راوندي مدت ده سال 

ي عـراق سـفر كـرد و در علـم خـط بـه        ها برد و در اين ايام به شهرهاي برجسته بهره

خ را ضـبط كـرد و از راه استنسـا    طكه هفتاد گونه خ ي استادي رسيد به طوري درجه

مصحف و تذَهيب و جلدبندي و صـحافي كـه در آن اسـتاد مسـلّم بـود امـرار معـاش        

خريد و نزد مشايخ كبـار و علمـاي زمـان و     هاي علمي مي كرد و از درآمد آن كتاب مي

  . گرفت ي روايت مي ها اجازه خواند و از آن استادان بزرگوار مي

صـفهان آبـادترين   كه شـهر ا ) 590-573(در روزگار طغرل بن ارسلان بن طغرل 

شهرها و همدان پايتخت بود، طغرل مدتي در محضر دائي مؤلف محمود بن محمد بن 

ي  علي الراوندي به كسب علوم مختلف من جمله خط پرداخت و چون خط او به درجه

 ـ   كمال رسيد من باب تبرّ ت گماشـت و در تـذهيب آن   ك به نوشـتن قـرآنِ كـريم هم

) امؤلـف م ـ (به خدمت گرفت و از همه بيشتر راونـدي  بسياري از نقاشان و مذهّبان را 
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بدين طريق از مقربان درگاه شـده بـود و بسـياري از    «راوندي  .كميل آن بودمشغول ت

مؤلـف   )1009، 2، ج1366صـفا،  ( ».كردنـد  ذ ميبزرگان در خدمت او و خالان او تلم

شـاگردي   را اسـم  بيشتر معارف و پادشاهان و اركان دولـت پسـران  « : نويسد خود مي

 ـ   بلاغـت معـروف بودنـدي در    ه دعاگوي و خالان وي حاصل كردندي، و كسـاني كـه ب

 ».ي عراق و صوب خراسان به خط و هنر تفاخر به شاگردي ما كردنـدي  ي خطّه جمله

  )51، 1364راوندي، (

بـن منصـور بـن     احمـد «كه سمت شاگردي راوندي را دارد  يكي از بزرگان زمان

است كه مؤلف مدت دو سال در كنـف   )48همان، ( »قاسانيبزاّز اللبن منصور ا محمد

  . ت و بخشش او بودي من انيد و آسودهحمايت و ظلّ عنايت او گذر

به قتـل رسـيد و بسـاط دولـت آل      590كه طغرل بن ارسلان در سال  بعد از آن«

رواندي از عراق به بـلاد آسـياي صـغير روي نهـاد و در خـدمت       ،سلجوق برچيده شد

ي آسياي صغير در آمد و  جقهاز سلا) 607-588(كيخسرو بن قلج ارسلان الدين  غياث

بـه نـام او    599در سال  ،مدتي پيش به تأليف آن شروع كرده بودكه الصدور را   راحـه

  )1009، 2، ج1366صفا، (» .تمام كرد

 بـود،  580ي تأليف كتاب به ذهن راوندي خطور كـرد سـال    اولين بار كه انديشه

اتمـام كلـي   «به تحقق پيوست و  599ولي اين انديشه در سال  )57 ،1364راوندي، (

يه يعنـي بعـد از   نطاكالدين كيخسرو بعد از فتح ا اين تأليف و درآوردن آن به نام غياث

  )010، 2، ج1366صفا، (» .انجام شد 603سال 
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كه مـورخ و خطـاطي زبردسـت اسـت شـاعري متوسـط نيـز         راوندي علاوه بر آن

هاي تازي و پارسـي   بيشتر نظم« خود وي بسياري از شعرها و  ي هباشد كه به گفت مي

 .اوسـت طبـع   » ي ي خـاطر و بـا هـم آورده    كه در اين كتاب مسـمط اسـت فرابافتـه   

هاي عربي را نيز در كتاب خود به نظم  نويسنده بسياري از مثلث )27، 1364راوندي، (

ات بسيار ساخته است كـه  بيي درآورده و به پيروي از فردوسي، سنايي و نظامي افارس

   . بيشتر سخن خواهيم گفت در اين مورد بعداً 

راوندي به خاطر ذوق شعري كه دارد شعر شناس نيز هست و گاه به تناسب كلام 

خسيكتي، مجيـر بيلقـاني را بـه بـاد انتقـاد      جا كه اثير ا پردازد؛ مثلاً آن ميبه نقد شعر 

 شـرم بـاد اثيـر   «: نويسـد  خوانـد، مـي   روان شعر خـود مـي  ي كا گيرد و او را زننده مي

  : يكتي را كه در مقابل اين سخن گفتخسا

   !؟هاي شعر من چه زني از براي خداي خواجه مجير                   كاروان

آن حقيقت سخت نامنصفي كرد و اگرچه شعر او و مجير در مـدح بسيارسـت، از   

مجير بيش از يـك قصـيده    انديشم اختصار اوليترست و شعر اثير به تعصب ملالت مي

  )327، 1364راوندي، (. آورم نمي

اي كه ارائه كرده  مؤلف معتقد است شعر مجير بر شعر اثير ترجيح دارد و در نمونه

اين حقيقت به روشني مشهود است و حتي معتقد است كه شعر مجير بر شـعر خـود   

ه در آخـر  اگرچه در فهرست شـرط رفـت ك ـ  «: نويسد كه مي نيز ترجيح دارد چنانوي 

 )همـان ( .ذكر هر سلطاني شعر خود بيارم در اين مقام حماقت بـودي آوردن نيـاوردم  
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اي دارد و به همين دليل از شعر او بيشتر  ق خاطر ويژهنويسنده به مجير و شعرش تعلّ

  . از ديگران استفاده كرده است

 ـ شكتاب در امانترعايت راوندي نويسنده و شاعري است كه نسبت به  ر بسيار مص

او نداشـته   هـاي  گونه تصرّفي در نوشته خواهد هيچ است و از خواننده و نسخه بردار مي

امحمود در آن روزگـاران  ي يك سنت ن دهنده باشد، اصرار نويسنده در اين زمينه نشان

دانسـته بـه خـود اجـازه      يا هر خواننده و كاتبي كه خود را اهل سـواد مـي  است كه گو

گران دخل و ي دي او سازگار است، در نوشته كه با مذاق اندلخواه خود و چنداده به  مي

ن حساسـيتي  و اشعار ديگران چنيخود وي نيز در نقل مطالب  اميد است. تصرف كند

   :شنويم وندي را از زبان خود وي ميحال نظر را! ؟از خود نشان داده باشد

هـاي   بن علي بن سليمان الراوندي تـاريخ  دعاگوي دولت ابوبكر محمد« 

نويسد بر سبيل اختصار و صد لعنت به جان و  لت سلاطين آل سلجوق ميدو

فرستد كـه از ايـن كتـاب حرفـي يـا       كس مي خان و مال و زن و فرزندان آن

» .اي حذف كند يا زيادت و نقصاني نويسد يا طعني زند و تصـرّفي كنـد   كلمه

  )64همو،(

  مذهب و اعتقاد راوندي 

رچه در هيچ جاي كتاب بـه صـراحت از   اگ. سلماني حنيفي مذهب استمراوندي 

اعتقاد خود سخن به ميان نياورده، ليكن از جاي جـاي كتـاب كـه زبـان بـه مـدح و       

كه  چنان. شود ستايش ابوحنيفه و اصحاب او گشوده، اين نكته بر ما روشن و مسلّم مي

و عـداوت   تمذهب او را يكي از عوامل مخالف و داند ن را حنيفي مييالد خال خود زين
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 در فصل شراب نيـز بنـا بـه   و  )52همو، (كند  و ري با وي ياد ميضلاي قم و كاشان ف

همان جمعيت و منافع كه «: نويسد داند و مي لال مياعتقاد ابوحنيفه شراب ثلثان را ح

، همـو (» آيد از خوردن مثلث حلال پيـدا شـود   از خوردن خمر بسيار حرام حاصل مي

همو، (» .ص تحريم نيست و مباح و حلال استمثّلث در تحت نصو« :مي افزايدو  )41

 ـي ابوحنيفه به باورها و درباره) 421-420 نويسـد  شـود و مـي   ل مـي ي خرافي متوس :

ام كليد اين مشكل الاّ راي تو  روزي ديگر روستايي بيامد و گفت درازگوشي گم كرده«

بـرو   :گفـت  مـرا راهـي بنمـاي، بوحنيفـه     ،ي جهانياني عاقله ،امام مسلماني. نتواند بود

خـورد بنگريـد درازگوشـي را ديـد،      كرد، چون زخم مي حجامت كن، مرد حجامت مي

سـيد و پـيش   و به درازگوش رسيد و در گردنش دوتمام شد،  :ام را گفتبدويد و حج

ع   :گويـد  خـدا مـي   :اين در كدام خبر يافتي، بوحنيفه گفت :گفت .بوحنيفه آورد انّ مـ

من خواستم كه رنجي بر تو نهم، حجامت   ي راحتي هست،از پس هر رنج؛ العسر يسراً

   )17همو، ( ».اين مرهم آمد ،امري مباح بود بفرمودم تا از آن زخم

حتي به دنبال دارد و كه رنج و سختي در راه هدف و كاري عاقلانه را درست است

تواند وجود داشته  ميشرط آن هم ارتباط منطقي است كه بين رنج و سختي و هدف 

در ايـن   .نظـر مـا را بـرآورد    كه هر مشقتي حتي غيرعاقلانه مشكل مورد نه اين د،باش

ي منطقي بين حجامت و پيدا شدن درازگوش وجود نـدارد و ايـن را    رابطه  هيچ مورد

  . توان ناميد چيزي بهتر از باوري خرافي نمي

علويان  در چندين جا با تاخت و تاز مؤلف به رافضيان و ،ها كه بگذريم از اين نكته

خرابـي جهـان از آن خاسـت كـه     «: نويسـد  كه مـي  روبرو مي شويم، چنانها  و اشعري
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هم را مـتّ   ي دين دراز كردنـد و ايشـان   ظالم زبان در ايمه عوانان و غمازان و بد دينانِ

مه ظاهر شد و عوانان بد دين از قم و كاشان و ري كردند و تعصب و حسد در ميان اي

وين و ابهـر و زنـگان جمله رافضـي يا اشعـري در لشـكر سلـطان و فراهان و نواحي قز

  )30-31همو، ( ».آوريم فير ميسلاطين نمودند كه از بهر شما تو افتادند و فرا امرا و

ي طوايف اسلام هيچ را ملحد نشايد  از هفتاد و دو فرقه«: ي بر اين باور است كهو

ي مـا نيسـتند و اجتهـاد     شـان اهـل قبلـه   خواند و لعنت نشايد كرد الاّ رافضي را كه اي

يعنـي كـه    ،برداشـته  انـد و زكـوه   ه را به سه آوردهگان مجتهدان باطل دانند و نماز پنج

  )394همو، (» .ابوبكر صديق در آن غلّو كرد و از اهل رده بستد و به حج به طوس روند

ن و علويان ب بسيار شديد نسبت به رافضيابه دليل تعص راوندي ،نگارندهبه اعتقاد 

شـود؛ مـثلاً در زمـان     پردازي مشـغول مـي   ها به افسانه پيمايد و برضد آن راه افراط مي

: نويسد حده مردم را در اصفهان ميكردن ملا بن ملكشاه در باب چگونگي هلاك محمد

ي خود  در آن عهد نابينايي ظاهر شد او را علوي مدني گفتندي، آخر روز بر در كوچه«

در دست دعا كردي كه خدايش بيامرزاد كه دست اين نابينا گيـرد و  ايستادي عصايي 

و آن كوچه دراز و تاريك بود و سراي كور در آخر بـه    در اين كوچه به در خانه رساند،

دهليز سراي چاهي بود، چو علوي را بدر سراي بردندي قومي آن شخص را در سـراي  

هـا بـود، مـدت     نفذها با سـرداب كشيدندي و در آن چاه نگون كردندي، و از آن چاه م

يـرون  چهار پنچ ماه بدين بگذشت و خلقي بسيار از جوانان شهر مفقود شـدند كـس ب  

  )157همو،(» .يافتند نمي برد و از مرده و زنده خبر نمي
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هرچند اين حكايت با همين طول و تفصيل در كتب تاريخي ما بعد هم آمده امـا  

  . ا همين كتاب بوده استه ترديد بايد گفت منبع نقل و قول آن بي

ها روبرو هستيم اما گه  چه در بالا آمد واقعيت امر است كه در طول كتاب با آن آن

كـه   شـويم چنـان   يق خاطر نويسنده نسبت به علويان و سادات روبـرو م ـ گاه هم با تعلّ

امـا بايـد    )45همو، (».خاندان علويان و دودمان سادات كه تا قيامت بماناد«: نويسد مي

علت نيست؛ نويسنده خود اين نكته را  ن بود كه چنين تمايل و دعاي خيري بيمطمئ

جواب نگذاشته و بدان اشاره كرده است كه حدود پنج شش سال در همدان در  هم بي

ها امير مرتضي كبير فخرالدين علاء الدولـه   ي علويان و سادات كه سر و سرور آن خانه

 -46 همو،(. مند شده است ها بهره از نعمت آنعربشاه و برادرانش بوده، گذران كرده و 

45(  

  الصدور  معرفي راحـه 

و آيـه السرور، از كتب مهم اواخـر    الصدور راحـه  :كتاب اعلام الملوك مسمي به«

فضـل   غـزارت آن و  م است كه خواه از باب سلاست انشايقرن ششم و اوايل قرن هفت

ن تـاريخي و اجتمـاعي، در شـمار    مؤلف، و خواه از حيث اشـتمال بـر اطلاعـات فـراوا    

، 2، ج1366صفا، ( ».ي مغول است معتبرين و سودمندترين كتب فارسي پيش از حمله

1008(  

ي نثـر   قسمتي از آن به شيوه«. اين كتاب كه يكي از كتب خوب نثر فارسي است

 هاي مصـنوع راحــه   در قسمت. ايه استپير مصنوع و مزّين و قسمتي ديگر ساده و بي

به امثال و اشعار پارسي و تازي خاصه اشعار شاهنامه فراوان،  اطناب و استشهاد الصدور 
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اي موارد به لطافت شعر و داراي همان شـرايط و موضـوعات و    و سخن راوندي در پاره

  )1010-1011، 2همو، ج( ».بر همان اسلوب سخن منظوم است

  اي از نثر مصنوع و مزّين  نمونه

كاهي برنسنجد، نيست را هست كند، هسـت را  ه قادري كه قهرش كوه قاف را ب«

دستيسـت كـه هـزار     فارغ، زنيستي مسـتغني، قـدرتش چابـك   نيست گرداند؛ زهستي 

ي مينا بنمود، اوج كيوان هفتم آسمان كرد  ي زرين به صنع بلعجب از هفت حقّه مهره

ن تا به هفتم كشور زمين، هنود از و مسعود شوند، هفت كشور را بر سعادت مسند نشي

صدر ششم گواه كرد تا قُضات بلاد رشاد از او طلبند، جلاّد سرخ لقاي صف پـنجم را از  

بـر نپرانـد تـا     دنشـان  ي كشوري دلي چنان گردانيد كه چون مرغ نظر را بر كنگره سياه

تـا  جوي خون در آن كشور نراند، و سلطان يك سواره را پنج نوبت بر طارم چارم بـزد  

چار بالش طرب در بزمگاه سـوم  اقطاع ازو ستانند، و  و ان طرف رانندجهان بد يانياوگ

نوا الحان بساخت و كار طرب از او پرداخت، و سه نوبـت بـه    برافروخت تا مطرب خوش

دار را بـر رواق ازرق كـه اول ورق    ه قلم ضبط كار عالم بكند و مشعلهوزير دوم داد تا ب

شود، پس جلال و كبريـاي خـود را    عالم بنوااو كار ز نور  رقّ دفتر افلاكست بنشاند تا

  )4، 1364راوندي، (» .االلهُ احَسنُ الْخالقين  ثنا برخواند، فتباركي  هخطب

  اي از نثر ساده و روان  نمونه

رود مـورخين بعـد از راونـدي از آن     هاي زيباي كتاب كه گمان مي يكي از قسمت

جا هـم بـه عنـوان     ك است كه در اينالمل اند، ذكر علت قتل خواجه نظام استفاده كرده

  .  آوريم مياز فرازهاي زيباي كتاب  يي نثر ساده و هم يك نمونه
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او را . تركان خاتون دختر طمغاج در حكم سلطان بود و بر سلطان استيلا داشت«

و كفايت و فضل و همت  مخبر الملك ابوالغنايم پارسي مردي با منظر و وزيري بود تاج

را به روي نظام الملـك  خواست كه او  ه خانه بود، تركان خاتون ميو نيز كدخداي جام

  : بركشد؛ شعر

  در چاه فتد  سازد هموچاه                    هركه بهر برادران در راه   

كرد  الملك مي صورت نظامداشت كه وزارت بدو دهد و تقبيح  سلطان را بر آن مي

... سـاوي كـه شـنيد    ر گردانيد از بس مغينمود تا سلطان را برو مت رات او ميو تتبع عث

سبب اين عداوت آن بود كه ملكشاه پسري داشت از تركان خاتون نام او محمود، مادر 

كيارق كه از زيبـده  رد بود و برخواست كه سلطان او را ولي عهد كند و او سخت خُ مي

سلطان را بر آن كرد و  الملك ميل او مي نظام .بزرگتر فرزندان سلطان بود... خاتون بود 

. ...آمـد  تر مي و سلطان را نيز بركيارق موافق. رو تفويض كندداشت كه ولايت عهد ب مي

يك روز كس فرستاد و بـه  ، الملك پرشد ت نظامبا اين همه چون سمع سلطان از عثرا

الملك پيغام داد كه تو با من در ملك شريكي و بي مشورت من هـر تصـرّف كـه     نظام

دهي، بينـي كـه بفرمـايم تـا      ولايت و اقطاع به فرزندان خود مي كني و خواهي مي مي

هـر   .كه ترا تاج دهد دستار بر سر من نهـاد  دستار از سرت بردارند، او جواب داد كه آن

اند و با هم پيوسته، ناقلان بر آن زيادت كردنـد ايـن سـخن در خشـم      دو در هم بسته

  ... .بيفزود،  او را به تاج الملك دادسلطان 

الملـك را   نظـام  ي بي دين الملك ملاحده لشكر به نهاوند رسيد به اغراي تاج چون

  )133-135همو، ( ».كارد زدند
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ي تسـع و   در سـنه «: كنـد  از تأليف كتاب چنين بيـان مـي   راوندي انگيزه خود را

انديشه كرد كه چون خلـود ذكـر از   ... خمس مايه مصنفّ و مؤلف اين كتاب تسعين و

يز تصنيفي سازم و به قدر قـوت خـويش كتـابي پـردازم كـه      تصنيف كتب است من ن

  )62همو، ( ».ي آن تا قيامت بماند را خَلقَ نگرداند و مسوده  امتداد مدت روزگار آن

ي خود راوندي شامل  سلجوق است بنا به نوشته كه تاريخ مختصر آل الصدور  راحـه

  : مطالب زير است

نام خدا و درود بـر مصـطفي بيـاوردم و    اول به مدح و ثناي كبريا مبدا كردم و « 

زبـان رانـدم،    ي دين از صحابه و تابعين و علماي اسلام بـر  بيت و ياران و ائمه ذكر اهل

اي كه انشاي خاطر اين ضعيف اسـت، و بعـد از    پس مدح و ثناي اين پادشاه و قصيده

آن احوال خويش و سبب تأليف كتاب پس ذكر عدل كه سيرت پادشاه عادل كيخسرو 

سلجوق بر سبيل اختصار بگـويم، و   است، بعد از آن تاريخ پادشاهي و آئين سلطنت آل

ذكر شعراي متأخر و شعرهايي كه در حضرت ايشان خوانده بيارم و در آخـر ذكـر هـر    

ي مدح او، پس فصلي در آداب ندمت و  سلطاني دعاي پادشاه كيخسرو بگويم و قصيده

لي در تيرانـداختن و اسـب تـاختن و آداب    شراب و باختن شطرنج و نرد بيـارم، و فص ـ 

و در علم خط اسراري چند كه تا اين غايت كـس اظهـار     شكار و بار و رزم و بزم بيارم،

آن نكرده است فصلي مشبع بگويم نظماً و نثراً، و فصلي غالب مغلوب و فصلي چند در 

ت كـنم تـا   آخر ختم بر مضـاحكي چنـد و هزليـا    ادويه و اشربه كه باه را قوت دهد، و 

 ».بدان تفرجّي كننـد  جد آن و حكايات بزرگ ملال گيرند متصفحان كتاب را چون از

  )63همو، (
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ل مضـاحك و  تنهـا فص ـ كاملي كه از مطالب كتاب عرضـه شـده،   در بين فهرست 

جمعـي از بزرگـان و   «و براي آن هم اين دليل ذكر شده است كه هزليات آورده نشده 

بايد داشـت چـه    دند كه دامن از آن كشيده و برچيده ميدوستان الحاح و اقتراح فرمو

را جداگانه كتـابي سـاختن و    ادبانه است و از بهر تفرّج خواص و تنزّه عوام آن شغلي بي

اين كتاب بر دعاي دولت پادشا ختم كردن و اين خدمت به هزل مشوب نكـردن و بـر   

  )458همو، ( ».فوايد علمي و دعاي دولت سلطان عالم به آخر آوردن

اي تنسيق شده است كه اختصاص بـه خـود او    مطالب كتاب در هر فصل به گونه

و  شرحي به نثـر «كند و آن  بند ياد مي كه استاد بهار از آن به عنوان ترجيع چنان ،دارد

قصيده است در مدح ممدوح خود و در حقيقت كتاب را به ذكر مخدوم خود نظماً يك 

او و نورالـدين عـوفي معاصـر او كـه هـر دو از       ح ساخته است و احدي جـز و نثراً موشّ

اين كـار را   اند، گريختگان مغول ولي يكي در شمال و ديگري در جنوب سرگردان بوده

  )406، 2، ج1373بهار، ( ».نكرده است

بعد «: ويسدن جا كه مي راوندي نيز به اين نكته با دقت كامل اشاره كرده است، آن

سلجوق و ذكر ابتداي نهضت و حركـت   خ انساب آلاز اين حال عدل و پادشاهي و تاري

در طلب ملك و مدت عمر و پادشاهي هر يك، وقـايع غريـب كـه در دولـت همـايون      

اب جكه اين مجموع تحمل كند ايراد خواهم كرد، و اسامي وزرا و ح ايشان افتاد چندان

  )67، 1364راوندي، ( ».و اتابكان ايشان و هيئت صورت هر يك بيارم

و  امتيازات راحــه الصـدور آن اسـت كـه در آن قصـايد كـاملي از شـعرا        يكي از 

اگر هر مؤلفي مانند مؤلـف  «الشعرا بهار  استادان زمان درج شده است كه به قول ملك
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تاريخ سيستان و راوندي اين كار را كرده بودند امروز ما را به شعر استادان بيش از اين 

  )406، 2، ج1373بهار، (. »بود دسترس مي

ها نيز بسيار است  در اين كتاب غير از ابياتي كه از خود نويسنده است و تعداد آن

شاعر فارسي زبان همعصر و پيش از راوندي شناسايي شده است كه  22بيت از  1778

ه در اصـل شـاعر     22از ميان اين  شاعر، دوازده تن از شاعران مشهور و نامدارند و بقيـ

شاعري كه بيش  .اند اي زمان شعري يا بيتي سرودهقتضنبوده بلكه از روي تفنن يا به ا

از همه مورد توجه راوندي بوده و از اشعارش بيش از ديگران استفاده شـده، فردوسـي   

شـاعراني كـه از    ديگر. بيت از شعر وي نقل شده است 594است كه به تنهايي حدود 

  : رتند ازالصدور استفاده شده به ترتيب ميزان ابيات عبا اشعارشان در راحـه

بيـت آن از   222بيت كـه   240نظامي گنجوي،  -2بيت  310مجير بيلقاني،  -1

بيـت   187 ،سيد حسن غزنـوي  -3بيت از ليلي و مجنون است  18خسرو و شيرين و 

عبـدالرزاق   -7بيـت   75 ،عمادي -6بيت  77 ،اثير اخسيكتي -5بيت  144 ،انوري -4

 -10بيت  12خاقاني،  -9بيت  20 ،نيالدين شفروه اصفها شرف -8بيت  74 ،اصفهاني

بلمعـاني   -13بيـت   5امير معزّي،  -12بيت  5سنايي،  -11بيت  12طغرل سلجوقي، 

الدين لاغري،  شمس -16بيت  4فردقاني،  -15بيت  4فريد دبير،  -14بيت  4نحاس، 

بيـت   2خوارزمشاه اَتسز،  -19بيت  2عمر خيام،  -18بيت  2خال مؤلف،  -17بيت  3

   .بيت 1مطرب بلخي،  -21بيت  1فخرالدين علاء الدوله عربشاه،  -20

ذكر اين ابيات و آوردن نام اين همه شاعر كتـاب را از يـك تـاريخ صـرف خـارج      

اي از شـعراي پيشـين و معاصـرين راونـدي      تـذكره و هيـأت  كنـد و بـه آن ارزش    مي
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به قول استاد بهار  آورد كه بخشد و نيز آن را به صورت گلچيني از اشعار آنها در مي مي

آوردن قصايد كامـل   اگر ديگر نويسندگان ما چنين اقدامي كرده بودند به خصوص در

  . وضع ادبيات ما به مراتب بهتر از اين بود كه هستاز شعرا، 

ترديد راوندي از شاعران مشهور مذكور تأثير پذيرفته و ابيات بسياري بر وزن و  بي

ن كه در سراسر كتاب بـا ابيـات متعـددي روبـرو     ها سروده، چنا لحن و آهنگ شعر آن

ه را بـه يـاد   ي بيـان، شـاهنام   شويم كه از نظر وزن و حتي تركيـب كـلام و شـيوه    مي

  . توان تمايل راوندي را به فردوسي دريافت بيات سرآغاز كتاب ميآورد و از همان ا مي
ار فردوسـي  هر شاعر ديگر به اشع چنان كه قبلاً نيز يادآوري شد راوندي بيشتر از

 شاعر نيز بوده، گـاه دو يـا سـه    خود در كتاب خود استناد كرده است و چون نويسنده 

ها از يكديگر  بيت از فردوسي را در لابلاي ابيات خود چنان درج كرده كه تشخيص آن

  .دو بيت آخر از خود نويسنده است دشوار است، مثلاً در پنج بيت زير كه

  كه مرد جوان چون بود نيــك پي  ديده كي داستان زد جهان يكي«

  پلنگ ازپس پشت و صيــاد پيش   دام آيدش ناسگاليــده ميـش هبـ

  »ازآن پس نيــابد چنــان روزگار  چـو كاهل شود مـرد هنگام كار

  كه مثلش نيـابي تـو در هيـچ فنچنان شد شهاب از بس آموختن     

   .خويشتن در زمانه نديد كه چون    جــايي رسيـد دانش به راي و بـه بـه

)     50- 51، 1364راوندي، (    
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و يا در مورد زير كه علاوه بر اسـتفاده از سـبك شـاهنامه مـثلاً آوردن دو حـرف      

، مضمون كلام نيز متأثر از شاهنامه »به خورشيد بر«اضافه براي يك متمم در تركيب 

  : است؛ مثال
  »شاد دارد گهي مستمند گهي   يكســان نگــردد سپهبر بلند هب«

  ي اندر آرد زخورشيد سـرـگه  گهي بركشد تا به خورشيد بــر 

   )128همو،( 

ست كه گاه يك مصراع از ا يكي ديگر از موارد تأثيرپذيري راوندي از فردوسي اين

  : مثال. فردوسي را گرفته و مصراعي بر آن افزوده است

  )122همو، (ادمان قهرمان رفتن خرد ب هب  »همه مرگ را ايم پير و جوان«

كه به علت ضعف تأليف در مصراع دوم به راحتي متوجه تصرف نويسنده در كلام 

شـود   هاي شـاهنامه معلـوم مـي    و يا بيت زير كه با تحقيق در چاپ. شويم فردوسي مي

  : مصراع دوم را خود راوندي ساخته است

  گلش زهر نابست خيره مبوي  »  جهان تا تواني مجوي تو راز«

  . خورد كه ضعف و نادرستي در تشبيه آن به چشم مي
شويم كـه آهنـگ و لحـن كـلام      از شاهنامه كه بگذريم با ابيات ديگري روبرو مي

كند، ولي بـا تحقيـق كامـل در حديقـه چـاپ مـدرس        سنايي را در حديقه تداعي مي

  :مثال. د، بلكه بايد از خود مؤلف باشندود كه از سنايي نيستنشمي رضوي معلوم 



 ١٧

  فهم از ادراك وصفـش آگه نيست  وهم را سوي درگهش ره نيست

  اوسـت مقصــود و دلنــواز همــه  اوست معبـود و كارســاز همــه

  عقل و جان و كالبدست     صانع  نيــك و بدست و مبدع نفع و ضرّ

  )3همو، (

  . كند و سرانجام اين بيت كه ليلي و مجنون نظامي را تداعي مي

  كاقبال خودش درآرد از در    خويش منگر  بر ديري كام

پرداز مجال تحقيق نيست چون ايـن   صيدهدر مورد اثر پذيري راوندي از شعراي ق

ي زمـاني ميسـر    طلبد كـه در ايـن محـدوده    كار حوصله و وقت و دقت بيشتري را مي

نيست، ليكن اين نكته گفتني است كه هر چند راوندي از شـاعران همعصـر و ماقبـل    

مثلاً؛ بـه  . پذيرفته، اما تأثير وي نيز بر شاعران بعد از خود قابل ملاحظه استخود اثر 

ي  توان گفت كه محتشم كاشاني در مرثيه معروف خود مديون اين نويسنده جرأت مي

حال بـراي  . ي اصلي و حتي سبك و قالب بيان را از وي گرفته است شاعر است و مايه

بند سـروده شـده و    كه در قالب تركيب را اونديي ر اثبات اين مدعا چند بيت از مرثيه

مـي  ي محتشم كاشـاني را ذيـلاً    ها پنهان مانده و چند بيت هم از مرثيه گويي از ديده

  :آوريم
  آه اين چه واقعست كه از ناگهان فتاد     آه اين چه محنتست كه اندر جهان فتاد 

  دل پير و جوان فتاد غصه ازچه در  وين   بريخت  خون كزديده گويي چيست ديده اين

  مه زرد روي گشت وچنين ناتوان فتاد    محنتي رسيد خورشيدتيره گشت همش



 ١٨

  فتاد چندين فغان كه است دل هم ازغمي در  بر جان مصيبتست كه دل را كباب كرد 

  كز رفتن عربشه شــاه زمـــان فتــاد   ي بدست  داني ز چيست اين همه زآوازه

 

  نماند  فخر دين گري كه شه  ديده خون اي 

  ) 352همو، (آن سرور زمانه و شاه زمين نماند

  : ي محتشم و از مرثيه

  باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتـم است   است  باز اين چه شورش است كه در خلق عالم 

  بي نفخ صور خاسته تا عـرش اعظــم است   باز اين چه رستخيز عظيم است كــز زمين 

  ...كارجهان و خلق جهان جمله درهم است   از دميـــد از كجــا كــزو اين صبح تيــره ب

بند محتشم هم از نظر محتوا و هم از حيث لفظ  البته بسي روشن است كه تركيب

م راوندي بر محتشم نبايـد  بند راوندي ترجيح دارد، با اين وجود از فضل تقد بر تركيب

   .غافل بود

الصـدور تـأثير    ، از راحـهي مابعداز نويسندگان  برخي نگارندهدر نثر نيز به گمان 

فصل خود به زبان ي م هر چند استاد بزرگوار مرحوم عباس اقبال در مقدمه. اند پذيرفته

اند، ليكن ما در اينجـا   الصدور، برخي از متون تاريخي را بررسي كرده انگليسي بر راحـه

ويني در جهانگشا به برخي عطا ملك جصرفاً از حيث سبك بيان بايد يادآور شويم كه 

الصـدور از نظـر     حـال جمـلات زيـر را از راحــه    . از جملات راوندي نظر داشته اسـت 

  : گذرانيم مي



 ١٩

سمع احباب رسـاند و كـأس   ه چون روزگار چنان كه عادت اوست نعيب غراب ب«

  )62همو، (» ....مالامال مرگ بچشاند 

علـم و محافـل صـدور     در شهري چون نيشابور آن جا كه مجامع انس و مدارس«

  )182 همو،(. »بود، مراعي اغنام و مكامن وحوش و هواّم شد

مـدارس درس منـدرس  و   ... به سبب تغيير روزگار و تأثير فلـك دوار «: جهانگشا

  )3، 1جويني، ج(» ....معالم علم منطمس گشته

  :نتيجه

شخصيتي است چند بعـدي و چنـان كـه    از مطالب فوق در مي يابيم كه راوندي 

او هرچند مردي است عالم و آگاه ليكن تعصبات شديد مذهبي گاه . يد شناخته نشدهبا

كه از بسـياري از   با وجود اين. ستي مي گردداباعث دور شدن وي ار طريق انصاف و در

شاعران قبل و همعصر خود اثر پذيرفتـه، بـر برخـي از نويسـندگان بعـد از خـود اثـر        

تون زيباي فارسي است كه در ادبيات امروز ما راحه الصدور او يكي از م .گذاشته است

  . جايي برايش در نظر نگرفته اند
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